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Abstract
Unlike their predecessors, who openly opposed Islam and the Qur’an, modern Ori-
entalists have refrained from direct confrontation with Islam and the Qur’an and 
instead seek to cast doubt on their established teachings through misinterpretations 
of Qur’anic verses. This approach has been employed in numerous entries in the 
Encyclopaedia of the Qur’an, published in Leiden. One article in which this method 
is particularly evident is David Marshall’s entry entitled “Zechariah,” in which he 
attempts to impose his own views concerning the Prophet Zechariah (PBUH) on 
the Qur’an. Accordingly, the present study critically examines Marshall’s views 
on this subject using a descriptive-analytical method. The findings indicate that his 
views on Zechariah (PBUH) suffer from several shortcomings, including failure 
to cite the Bible and Islamic traditions, inadequate use of exegetical and historical 
sources, insufficient precision in citing Qur’anic verses, and disregard for the un-
derlying assumptions of the discussion. A detailed critique of Marshall’s arguments 
demonstrates that his claim that there is no evidence for Zechariah’s prophethood 
is refuted by the explicit Qur’anic verses affirming his prophetic status. Further-
more, translating dhurriyyah tayyibah as “a beautiful child” is incorrect, and this 
interpretation has never been endorsed by Qur’anic exegetes, historians, or lexicog-
raphers. Finally, Marshall’s claim that Zechariah doubted divine revelation is unten-
able because it conflicts with Islamic presuppositions, such as prophetic infallibility 
and miracles, contradicts the views of the majority of exegetes across different his-
torical periods, and represents an anomalous interpretation in earlier scholarship. 
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حسن رضایی هفتادر 1  ، وحید عمولر 2   ، صفر نصیریان 3  
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چکیده
خاورشناســان نوین برخلاف اســاف گذشــته خود که مخالفت رودررو با اســام و قرآن داشــتند، این 
بار از مواجهه مســتقیم با اســام و قرآن چشم‌پوشــی کرده و ســعی میک‌نند با تفســیر نادرســت آیات 
قرآن، آموزه‌های‌های قطعی آن را با شــبهه مواجه نمایند. در دائره‌المعارف قرآن لیدن در بســیاری 
از موارد، از همین حربه اســتفاده شــده اســت. یکی از مقالاتی که این شــیوه در آن برجســته اســت، 
مقالــه‌ای از دیویــد مارشــال بــا عنــوان »زکریــا« اســت کــه وی در آن ســعی دارد عقاید خــود را درباره 
حضــرت زکریــا )ع( بــر قــرآن تحمیــل نمایــد؛ ازایــن‌رو مقالــه حاضر بر آن شــد تا بــا اســتفاده از روش 
توصیفی - تحلیلی، دیدگاه‌های وی در این خصوص را نقد نماید. طبق بررسی انجام‌شده، دیدگاه‌ 
وی دربــاره حضــرت زکریــا )ع(، به‌صــورت کلــی از جهاتــی همچون عدم اســتناد به کتــاب مقدس و 
روایــات اســامی، عــدم اســتفاده از منابع تفســیری و تاریخــی، عدم دقــت کافی در اســتناد به آیات 
و عــدم توجــه بــه پیش‌فرض‌های بحث، دارای کاســتی‌هایی اســت. نقــد تفصیلی دیدگاه‌ مارشــال 
نیــز بــه این قرار اســت: عدم وجود دلیلی بر نبــوت زکریا )ع(، به دلیل صراحت آیــات قرآن به نبوت 
وی مــردود اســت؛ ترجمــه درســت »ذریه طیبــه«، »فرزند زیبا« نبــوده و در بین مفســران، مورخان و 
دانشــمندان لغــت، هرگــز چنیــن نظــری وجــود نداشــته اســت. تردیــد زکریــا در وحــی الهی بــه دلیل 
کثریت مفســران در  مخالفــت با پیش‌فرض‌های اســامی ماننــد عصمت و اعجاز، مخالفت با آرای ا

دوره‌های مختلف تاریخی و شاذ بودن قول مارشال در دوره‌های گذشته مردود است.
کلیدواژه‌ها: قرآن، زکریا، دائره‌المعارف قرآن لیدن، دیوید مارشال.
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1. مقدمه
مســلمانان  مــا  بــرای  قرآنــی  معــارف  دربــاره  مستشــرقان  دیدگاه‌هــای  شــناخت 
ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد، چه اینک‌ه در پس برخی از آراء آنان اهداف 
اســتعماری و تبشیری به چشــم می‌خورد. خاورشناسان نوین برخلاف گذشتگان 
خود که همواره درصدد مخالفت آشــکار و رودررو با اســام و قرآن بودند، این بار 
به دلیل تماس نزدیکشــان با مسلمانان و آثار اسلامی، به‌جای مواجهه مستقیم، 
از روش‌هــای دیگــری برای انکار اســام بهره می‌گیرند. البته اتخاذ چنین روشــی 
همــواره در نبــرد بیــن حــق و باطل ســابقه داشــته اســت. ایــن روش همان روش 
تفســیر به رأی اســت که در آن متون دینی بر اســاس عقاید و افکار مدنظر مفسر، 
تفســیر می‌شــوند. آن‌هــا با ایــن دســتاویز توانســته‌اند هــر آمــوزه‌ای از آموزه‌های 
اسلامی حتی آموزه‌های قطعی نزد مسلمانان در حوزه اعتقادات و باورهای آنان 

را با شــبهه مواجه نمایند.
تمســک به روایات اســرائیلی و نیز اقوال مفســرانی که بیشترین بهره را از این قبیل 
روایات گرفته‌اند، از مهم‌ترین شــیوه‌های خاورشناسان جدید در انکار متون دینی 
و انحراف آن‌ها از معنای درست به شمار می‌رود؛ زیرا این روایات و اقوال، در کتب 
قدمای مفســران و راویان حدیث وجود داشــته و پشــتوانه خوبی برای فریب افکار 

عمومی به حساب می‌آیند.
در دائره‌المعارف‌هایــی ماننــد دائره‌المعــارف قــرآن لیــدن در بســیاری از مــوارد، از 
همین حربه استفاده‌شــده اســت. یکی از مقالاتی که به همین شیوه نگارش یافته، 
مقاله‌ای از دیوید مارشال با عنوان »زکریا« است که در آن وی عقاید خود را نسبت 

به پیامبران به‌ویژه حضرت زکریا بر قرآن تحمیل میک‌ند.
زمینه‌هــای  در  خصوصــا  دینــی  شــبهات  بــه  پاســخ‌گویی  اینک‌ــه  بــه  توجــه  بــا 
اعتقــادی اهمیت ویژه‌ای دارد و مقاله دیوید مارشــال درباره حضرت زکریا )ع( 
تولیدکننده همین نوع شــبهات اســت. پژوهش حاضر بر آن شــد تا به بررســی و 
نقد این مقاله، به شــیوه توصیفی-تحلیلی بپردازد و دراین‌باره به پرســش‌های 

ذیل پاسخ دهد:
- ادعــای مارشــال مبنی بر عــدم تصریح قرآن به نام زکریا به‌عنــوان پیامبر )ع( در 

قرآن چگونه ارزیابی می‌شود؟
- ماجرای حضرت زکریا در طلب فرزند از خداوند به‌نحویک‌ه مارشال بیان میک‌ند، 

درست است یا خیر؟
- ادعــای مارشــال مبنی بر تردیــد حضرت زکریا در وعده الهــی درباره تولد حضرت 
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یحیی، چگونه ارزیابی می‌شود؟
تــا آنجا که بررســی شــد پژوهشــی یافت نگردیــد که در آن بــه ارزیابی دیــدگاه آقای 
که دیدگاه  دیوید مارشــال در مورد حضرت زکریا )ع( در قرآن پرداخته باشــد. ازآنجا
دیویــد مارشــال محل بحث این نوشــتار اســت، در ادامه بــه زندگی‌نامه علمی وی 

اشاره می‌گردد.

)David Marshall( 2. زیست شناخت علمی دیوید مارشال
دیوید مارشــال کشیشــی آمریکایی اســت که دکترای خود را در مطالعات اســامی 
از دانشــگاه بیرمینگهام انگلســتان اخذ کرده اســت. او دانشیار گروه روابط اسلام 
و مســیحیت دانشــگاه دوک آمریکا اســت. هم‌چنین وی تحت عنوان پژوهش‌گر 
ج تــاون آمریکا، به بررســی روابط ادیــان می‌پردازد.  در مرکــز برکلــی دانشــگاه جور
کســفورد انگلســتان نیــز به تدریس  وی در دانشــگاه‌های ادینبــورگ، نوتــردام و آ

پرداخته است.
برخــورد  روش‌هــای   ، معاصــر مســیحیان  تفکــر  در  )ص(  محمــد  حضــرت 
از نــگاه مســلمانان و مســیحیان، نحــوه  بــا اســام، آزادی عقیــده  مســیحیان 
نگــرش مســلمانان بــه مســیحیان، مســیحیت در قرآن؛ خداونــد، محمد )ص( 
و کافــران از منظــر قــرآن، مریــم )ع( در قــرآن، قصص عــذاب اقوام پیشــین در 
قــرآن و گــذرا بودن و فنای ایــن جهان از منظــر قرآن، از مهم‌تریــن زمینه‌های 
 ,Ibid  ;29-3  :2001  ,Marshall(می‌آینــد شــمار  بــه  مارشــال  دیویــد  پژوهشــی 
 ,Ibid  ;322-318  :4  .vol  ,2004  ,Ibid  ;165-155  :2003  ,Ibid  ;222  :1999

.)340-339 :5 .vol ,2006

3. بررسی مقاله زکریا )ع(
در ایــن بخــش، محاســن و کاســتی‌های مقالــه به‌صــورت کلــی ارائــه می‌شــود و در 
بخــش بعدی، به بررســی دیدگاه چالشــی دیوید مارشــال درباره حضــرت زکریا )ع( 

به‌صورت تفصیلی پرداخته خواهد شد.

الف( محاسن
ازجمله محاسن مقاله زکریا )ع( می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 اختصــار: این مقاله مانند بســیاری از مقــالات دائره‌المعارف قرآن لیدن، درنهایت 
اختصار نگاشــته شــده اســت. می‌توان همین موضوع را به‌عنوان یکی از محاســن 

آن محسوب کرد.
جامع‌نگــری: برخــی از گفته‌هــای مارشــال بیانگــر ایــن اســت کــه وی عــاوه بــر 
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داســتان زکریا )ع( در ســوره‌های مختلف، به ســیاق این داســتان‌ها در کل ســوره 
و دیگــر داســتان‌های آن ســوره‌ها نیــز توجــه داشــته اســت. توجــه بــه درون‌مایه 
ایــن داســتان و داســتان‌های دیگــر در قرآن و تطبیق آن با شــرایط مســلمانان در 
مکــه و مدینــه، از دیگر شــواهد این جامع‌نگری اســت. یکی از نقــاط قوت مقاله، 
تقســیم‌بندی آیــات مربوط بــه حضرت زکریا )ع( و تحلیــل آن در دو فضای نزول 
مکــی و مدنی اســت. از دیگر نقاط قــوت این مقاله، تحلیــل اجتماعی-اخلاقی از 

.)574 :5 ,vol ,2006 ,Marshall( این آیات اســت
برای مثال، در بخشــی از این مقاله آمده اســت: »سلسله داستان‌های مفصل‌تر 
)آل‌عمران/ 33-58( اساســا درس عبرت تاریخی اســت که به یهودیان هشدار 
می‌دهــد هرقــدر بــا محمــد )ص( مخالفــت کننــد خداونــد از او حمایــت خواهد 
کــرد، درســت همان‌طــور که در گذشــته دیگر بنــدگان مؤمنــش را حمایت نمود. 
... بنابرایــن، گنجانــدن داســتان زکریــا و یحیــی در اینجــا، به‌عنــوان بخشــی از 
گر دعوت محمد )ص( با ناباوری یهودیان  یــک تذکر مفصل عمــل میک‌ند که ا
خ‌داده اســت. بااین‌همه، این  رد شــد، چنیــن امری بــرای انبیاء پیش از او نیز ر
 ,vol ,2006 ,Marshall ( »ج نهــاده می‌شــوند انبیــاء همگــی در پیشــگاه الهی ار

.)574 :5

ب( کاستی‌ها
میک‌نــد.  پیــدا  ضــرورت  آن  کاســتی‌های  بررســی  مقالــه،  محاســن  بیــان  از  پــس 

کاستی‌های این مقاله بدین قرارند:
عــدم اســتناد به کتــاب مقدس: در ایــن مقالــه باوجوداینکه یکــی از کتاب‌های 
ســی‌ونه گانــه عهــد عتیــق »زکریای نبــی« اســت و در بخش‌های دیگــری از کتاب 
مقدس نیز از این پیامبر الهی یادی شــده اســت )انجیل لوقا: فصل اول(، مارشال 
بــه ایــن منبــع اســتنادی نــدارد. شــاید دلیل ایــن امــر، تحریــف کمتر داســتان این 
پیامبر )ص( الهی به نســبت ســایر انبیاء در این منبع است وگرنه چه‌بسا مارشال، 
در صــورت یافتــن اســتنادات بیشــتری جهت تحریف شــخصیت زکریــا )ع(، به آن 

تمسک میک‌رد.
عدم اســتناد به منابع تفســیری و تاریخی: مطالعه و تحقیق درباره پیامبران 
از یک‌ســو جنبــه تاریخــی دارد، به همین دلیل رجوع بــه منابع تاریخی ضرورت 
می‌یابــد؛ امــا زندگی انبیا در همین بعد خلاصه نمی‌شــود بلکه تفاســیر اســامی، 
بــر اســاس آیات قرآن، زوایایــی از زندگی پیامبران را روشــن میک‌ننــد. به همین 
دلیل یکی از مهم‌ترین کاســتی‌های این مقاله، عدم اســتناد به منابع تفســیری 
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اســت. شــاید بــه دلیــل همیــن نقیصــه اســت کــه مارشــال پاســخی بــرای علــت 
درخواســت نشــانه از ســوی حضــرت زکریــا نیافتــه و درنتیجــه وی را بــه تردیــد 
در قــدرت الهــی متهــم نمــوده و این مطلــب را امری واضح پنداشــته اســت؛ اما 
دانشــمندان مســلمان در تفاســیر به‌دقــت ماجــرا را موردبررســی قــرار داده‌انــد و 
نقــاط مبهــم بحــث را تبیین نموده‌اند. لازم به ذکر اســت که مارشــال در بخش 
پایانــی مقالــه اقوالــی را بــه مفســران مســلمان نســبت می‌دهــد؛ ولی در قســمت 
منابــع و مآخــذ، هیچ منبع تفســیری را گزارش ننموده اســت. هم‌چنین مارشــال 
 ,Marshall( از منابــع تاریخــی بهــره‌ای نبــرده و بــه آن‌هــا اســتناد نــداده اســت

.)574 :5 ,vol ,2006
عدم دقت کافی در آیات مورد استناد: در ابتدای مقاله، مارشال بیان میک‌ند که 
در قرآن، از حضرت زکریا مستقیماً به‌عنوان یک پیامبر نام‌برده نشده، بلکه از وی 
گر مارشــال  با اشــاره‌ای ضمنی در بین آیاتی که متضمن انبیا اســت، یاد می‌شــود. ا
بــه آیاتــی که در آن به داســتان زکریا )ع( پرداخته اســت توجه می‌نمود؛ می‌دید که 
چندین بار از طریق وحی برای زکریا )ع( پیام نازل‌شــده اســت.1 عجیب اســت که 
مارشــال ایــن آیــات را ازنظر دور داشــته و تنها آیــاتِ بیانگر نبوت زکریــا )ع( )مریم/ 

58؛ انعام/ 89( را مدنظر قرار داده است.
عــدم اطــاع یا عــدم توجه مارشــال بــه پیش‌نیازهای بحث: مســئلۀ عصمت 
انبیاء از پیش‌فرض‌های اساسی بحث دربارۀ انبیا است. بدون توجه به این نکته 
مهــم، تحقیــق دربــاره انبیا ناتمام اســت. به همیــن دلیل محققی کــه درصدد گام 
نهادن در این مســیر اســت، گزیری از گردن نهادن به این پیش‌شرط ندارد. لحاظ 
نکردن این مبنای مهم توسط مارشال، سبب اتهام به پیامبر الهی به جهت تردیدِ 

وی در وحی است.

4. آسیب‌شناسی دیدگاه‌های مارشال درباره حضرت زکریا )ع(
در ایــن بخــش، دیدگاه‌های مارشــال درباره حضــرت زکریا )ع( به‌صــورت تفصیلی 

موردبررسی قرار می‌گیرد:

الف( عدم تصریح به نام زکریا )ع( به‌عنوان پیامبر
مارشــال معتقــد اســت: »از حضــرت زکریــا مســتقیماً به‌عنوان یــک پیامبــر در قرآن 
نام‌برده نمی‌شــود؛ اما از او با اشــاره‌ای ضمنی یاد می‌شــود که این اشــاره متضمن 

1. نزول وحی به زکریا )ع( صراحت در نبوت وی دارد.
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اشــاره‌های کلــی به انبیاء، در آیه 58 ســوره مریــم1 و نبوت در آیه 89 ســوره انعام2 
)574 :5 .vol ,2006 ,»Marshall, «Zechariah( »است

نقد: مشــخص نیست که هدف مارشــال از ذکر مطلب پیش‌گفته چیست. منظور 
از ذکــر نبــوت زکریــا )ع( به‌طــور مســتقیم چیســت؟ آیــا قــرآن بایــد در یــک جمله 
خبــری بگویــد: »زکریــا پیامبــر الهــی اســت« تــا قائــل بــه ذکــرِ مســتقیم نبوت وی 
در قــرآن شــویم؟ بــر اســاس آیات قــرآن، ملائکه بــه زکریا نــدا می‌دهنــد: >فَنَادَتْهُ 
قًــا بِکلِمَةٍ  ــرُک بِیحْیــی مُصَدِّ هَ یبَشِّ نَّ الل�ّ

َ
مِحْــرَابِ أ

ْ
ــی فـِـی ال ِ

ّ
مَلآئِکــةُ وَهُــوَ قَائِــمٌ یصَل

ْ
ال

الِحِینَ< )آل‌عمــران/ ۳۹(؛ حضــرت زکریا  ــنَ الصَّ ــهِ وَسَــیدًا وَحَصُــورًا وَنَبِیــا مِّ ــنَ الل�ّ مِّ
از خداونــد طلــب آیــه میک‌نــد و خداوند هم در پاســخ، دســتورالعملی خارق‌العاده 
هُ مِن 

َّ
ــمْ نَجْعَل ل

َ
امٍ اسْــمُهُ یحْیی ل

َ
ــرُک بِغُل ا نُبَشِّ

َ
یا إِنّ بــه وی عنایــت میک‌نــد >یا زَکرِ

ک  قَبْلُ سَــمِیا< )مریم/ ۷(؛ او از نداشــتن وارث صالح جهت نبوت، نگران و بیمنا
مَوَالِی 

ْ
ی خِفْتُ ال ِ

ّ اســت که مبادا زمامِ امور قومش به دســت فرد نااهلی بیفتد: >وَإِن
یــرِثُ مِنْ آلِ یعْقُوبَ  دُنک وَلِیا  یرِثُنِی وَ

َّ
تِی عَاقِرًا فَهَبْ لِــی مِن ل

َ
رَائِــی وَکانَــتِ امْرَأ مِــن وَ

ــهُ رَبِّ رَضِیــا< )مریم/ 5-6( وی از خداونــد فرزندی طلب میک‌ند که وارث 
ْ
وَاجْعَل

خــودش و آل یعقــوب )بنی‌اســرائیل( باشــد. دوبــاره بــه او وحــی می‌شــود. علاوه 
بــر ایــن آیــات، مواردی را کــه خودِ مارشــال در ابتــدای مقاله بیان نمــوده دال بر 
نبوت او هســتند. بااین‌وجود، آیا این ســخن بجا اســت که گفته شود: مستقیماً از 
حضرت زکریا به‌عنوان پیامبر نام‌برده نشــده و فقط ضمن دو آیه و در اشــاره کلی 

به انبیا، یاد می‌شود؟
در علــم منطــق، انــواع دلالت در صورت کلی به تطابقی، تضمنی و التزامی تقســیم 
می‌شــود. در دلالت تطابقی، تمام لفظ بر تمام معنای موضوع‌له منطبق اســت. در 
دلالــت تضمنــی، لفظ بــر جزئی از معنای موضوع‌له دلالــت دارد و در دلالت التزامی 
ج از معنای موضوع‌لــه خود کــه تعلقی به معنــای اصلــی دارد، دلالت  لفــظ بــر خــار
دارد )مظفر، 1427 ق: 37-38(؛ بنابراین دلالت ضمنی، یکی از انواع دلالت‌های 
صریح به شمار می‌رود پس چگونه ممکن است نویسنده مدخل زکریا )ع(، باوجود 

یةِ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْرَائِیلَ  نَا مَعَ نُوحٍ وَ مِن ذُرِّ
ْ
نْ حَمَل یةِ آدَمَ وَ مِمَّ بِیینَ مِن ذُرِّ نَ النَّ یهِم مِّ

َ
هُ عَل نْعَمَ اللَّ

َ
ذِینَ أ

َّ
ئِک ال

َ
وْل

ُ
1. >أ

دًا وَبُکیا<. گفتنی است ماجرای حضرت زکریا،  وا سُجَّ حْمَن خَرُّ یهِمْ آیاتُ الرَّ
َ
ی عَل

َ
نْ هَدَینَا وَاجْتَبَینَا إِذَا تُتْل وَ مِمَّ

در ابتدای سورۀ مریم آمده است و آیۀ 58 که مورد استناد مارشال است، اشاره‌ای به زکریا )ع( نکرده است. 
ایــن آیــه بلافاصلــه بعد از یادکرد چند تن از انبیاء آمده اســت که حضرت زکریا در بین آن‌ها نیســت. مگر آن 
وْلَئِک«، به حضرت زکریا )ع( و برخی دیگر از انبیاء اشــاره دارد که داستان آنها 

ُ
که گفته شــود ضمیر اشــاره »أ

ح شده است.  در اولائل سوره مریم مطر
 بِهَا 

ْ
یسُــوا

َّ
نَــا بِهَا قَوْمًا ل

ْ
ةَ فَــإِن یکفُرْ بِهَا هَــؤُلاء فَقَدْ وَکل بُــوَّ حُکــمَ وَالنُّ

ْ
کتَــابَ وَال

ْ
ذِیــنَ آتَینَاهُــمُ ال

َّ
ئِــک ال

َ
وْل

ُ
2. >و أ

ینَ<. بِکافِرِ
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اعتــراف بــه دلالت ضمنــی برخی آیات قرآن بــر نبوت حضرت زکریــا )ع(، در پیامبر 
دانســتن وی تردیــد بــه خود راه داده اســت؟ مگر نه این اســت کــه دلالت ضمنی، 

نوعی از دلالت صریح است؟

ب( زکریا و طلب فرزند زیبا از خداوند
مارشــال در بخشــی از مقاله با استناد به آیه 38 سوره آل‌عمران می‌نویسد: »زکریا از 

.)575 :5 .vol ,2006 ,Marshall( »خداوند فرزندی زیبا طلب کرد
یا  نقــد: به نظر می‌رســد که مارشــال ترکیب »ذریه طیبــه« در آیه >هُنَالِــک دَعَا زَکرِ
عَاء<)آل‌عمران/ ۳۸( را  ک سَــمِیعُ الدُّ

َ
یةً طَیبَةً إِنّ دُنْک ذُرِّ

َّ
 رَبِّ هَبْ لِی مِن ل

َ
ــهُ قَــال بَّ رَ

به »فرزند زیبا« ترجمه کرده است.
ح  تفاســیر اســامی در تفســیر عبارت ترکیبی »ذریه طیبه« معانی مختلفی را مطر
کرده‌انــد ازجملــه: ولــداً مباراًک )طبرســی، 1372 ش، ج 2: 499؛ فیض کاشــانی، 
1415 ق، ج 1: 333(؛ ولداً مباراًک تقیاً )طبرسی، 1377 ش، ج 1: 172(؛ لا دنس 
کرمــی حویــزی، 1402 ق، ج 2: 40(؛ تقیاً زکیاً )مقاتل‌بن ســلیمان، 1423  فی‌هــا )
، 1419 ق، ج 2: 31(. همان‌گونه که پیداســت  ق، ج 1: 273(؛ صالحاً )ابنک‌ثیر
، ســخن مارشــال را تأیید نمیک‌نند. علاوه بر این، در کتب لغت نیز  این تفاســیر
رد پایــی برای این ســخنِ وی یافت نمی‌شــود. در این کتــب، ماده »طیب«، به 
معنــای دیگــری آمــده اســت که در ادامه گزارشــی از برخــی از منابــع لغوی ارائه 

می‌گردد:
رضٌ طَیبة للتی تَصْلُح للنبات و رِیحٌ طَیبَةٌ إِذا کانت لَینةً 

َ
یــبُ خــاف الخَبیث. أ »الطَّ

ةٌ طَیبة إِذا کانت حَصاناً عفیفةً 
َ
 و امرأ

ً
لیســت بشــدیدة و طُعْمة طَیبة إِذا کانت حلالًا

یبِینَ و کلمةٌ طَیبــة إِذا لم یکن فی‌ها مکروه و بَلْدَة  یباتُ لِلطَّ و منــه قولــه تعالی: الطَّ
فضَلُه« )ابن‌منظور، 1414 ق، ج 

َ
یبُ من کل شی‌ءٍ: أ ی آمنةٌ کثیرةُ الخیر. الطِّ

َ
طَیبة أ

.)567 :1
ی 

ّ
یبُ من الإنسان: من تعرّی من نجاسة الجهل و الفسق و قبائح الأعمال و تحل >الطَّ

یةً طَیبَةً...<  دُنْک ذُرِّ
َ
بالعلــم و الإیمان و محاســن الأعمال، قال تعالی: هَبْ لِی مِــنْ ل

)آل‌عمران/ 38؛ راغب اصفهانی، 1412 ق، ج 1: 527(؛ »طیب: أصل واحد صحیح 
یــدلّ علــی خلاف الخبیث. من ذلک الطیب ضدّ الخبیث« )مصطفوی، 1368 ش، 
ج 7: 150(. »طــاب الشــی‌ء طیبــا« یعنــی دلچســب و طبع‌پســند شــد. نقیضِ طیب 
ک و با ایمان  خبیث اســت. طیب از انســان آن اســت که از جهل و قبائح اعمال، پا
و عمــل صالــح متجلّی باشــد ایــن چنین آدم مورد پســند خــدا و دلبخواه خداســت 

)قرشی، 1412 ق، ج 4: 257(
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ج( تردید زکریا )ع( در پیام و وعده الهی
در بخــش دیگــری از مقاله، مارشــال با اشــاره بــه ماجرای طلب آیه )نشــانه( در 
ا رَمْزًا وَاذْکرْ 

َّ
یامٍ إِل

َ
اثَةَ أ

َ
اسَ ثَل مَ النَّ ِ

ّ
ا تُکل

َّ
ل

َ
 آیتُک أ

َ
 رَبِّ اجْعَلْ لِی آیةً قَال

َ
آیــات >قَــال

 رَبِّ اجْعَلْ لِی 
َ

إِبْــکارِ< )آل‌عمران/ 41( و >قَــال
ْ
عَشِــی وَال

ْ
حْ بِال ــک کثِیــرًا وَسَــبِّ بَّ رَ

یا< )مریم/10(، به‌طــور ضمنی  یــالٍ سَــوِ
َ
اثَ ل

َ
ــاسَ ثَل ــمَ النَّ ِ

ّ
ا تُکل

َّ
ل
َ
 آیتُــک أ

َ
آیــةً قَــال

بیــان میک‌نــد کــه زکریــا در پیــام الهی تردید داشــت. وی ایــن مطلــب را به این 
نحو به مفســران مســلمان مستند میک‌ند: »آنان این مسئله واضح را موردبحث 
قرار می‌دهند که درخواســت زکریا برای دریافت نشــانه‌ای نشــان می‌دهد که او 
 .vol ,2006 ,,Marshall(»به‌عنــوان یــک پیامبر در پیام الهی تردید کرده اســت

)575 :5
نقــد: بــه نظر می‌رســد کــه دیــدگاه مارشــال در انتخاب این قــول که حضــرت زکریا 
نســبت بــه پیــام الهــی در تردیــد بــوده اســت، ناشــی از عــدم فهــم درســت وی از 
مفاهیمــی اساســی مانند معجزه و عصمت درباره پیامبران اســت. به نظر می‌رســد 
که بیشــتر همین پیش‌زمینه، او را به این پیش‌داوری کشــانده است که نظر غالب 
دانشــمندان مســلمان در تفسیر این آیات: »تردید زکریا در پیام الهی« است. ضمن 
اینک‌ه عوامل دیگری مانند عدم توجه به اشــکال ســندی منابع تاریخی مؤید این 
دیدگاه نیز، دراین‌باره مؤثر بوده اســت. در ادامه به‌طور تفصیلی به بیان اشکالات 

دیدگاه پیش‌گفته پرداخته می‌شود.
منافــات بــا عصمــت انبیــا: در مطالعــات اســامی جهــت فهــم درســت مســائل، 
گاهی داشــت و آن‌ها را به‌عنــوان پیش‌فرض  لازم اســت بــه یک ســری مقدمات آ
پذیرفــت؛ چنانک‌ه در بحث پیامبران باید مســئله عصمــت انبیا را به‌عنوان یک 
مبنــا پذیرفــت. بــا توجــه به ایــن مســئله، بــر پژوهش‌گــر لازم اســت در مواجهه با 
گزاره‌هایــی که شــبهه‌ی خطا و عصیانِ انبیا را بــه ذهن القاء میک‌ند، از اظهارنظر 
ســطحی و اســتعجالی پرهیز کند و به بررسی راه‌حل بهتری برای مسئله موردنظر 

بیندیشد. خود 
بــر ایــن مبنا، اغلب دانشــمندان مســلمان نظر ارائه‌شــده توســط مارشــال را بیان 
نکرده‌اند. مســتند این دانشــمندان، تضاد آن با عصمت انبیا است؛ زیرا تردید در 
پیام الهی زیر سؤال بردن مهم‌ترین مرتبه از مراتب عصمت؛ یعنی مقام دریافت 
وحی اســت )قرطبی، 1364 ش، ج 11: 84 و ج 4: 79؛ طوســی، بی‌تا، ج 2: 453؛ 
طبرســی، 1372 ش، ج 2: 744؛ فخــر رازی، 1420 ق، ج 8: 215 و ج 21: 514؛ 
ابن‌عطیــه اندلســی، 1422 ق، ج 1: 431؛ میبــدی، 1371 ش، ج 6: 10؛ آلوســی، 
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1415 ق، ج 2: 144؛ ســیوطی، 1416 ق، ج 2: 22؛ طبــری، 1412 ق، ج 16: 40 و 
ج 3: 176؛ نیشــابوری، 1415 ق: 377؛ طباطبایی، 1417 ق، ج 3: 179؛ معرفت، 

1388 ش: 342(.
بر این اساس، در قضیه حضرت زکریا، چطور می‌توان پذیرفت که وی به‌عنوان 
کرده، وحی را نشــناخته و در  پیامبــر الهــی کــه بارها توفیــق دریافت وحی را پیدا
آن تردیــد نمــوده اســت. مگر امــکان دارد خداوند کســی را به پیامبــری برگزیند 
گر درخواســت نشــانه از  و بــه او قــوه تشــخیص وحی را عنایــت نکند؛ بنابراین ا
ســوی حضــرت زکریــا، به دلیــل تردید در پیــام و وعده الهی بوده باشــد، در این 
صــورت، هــر پیامبــری در هــر قضیــه‌ای کــه بــه وی وحی می‌شــد، برای کســب 
اطمینــان از الهــی بودن آن، آیه و نشــانه‌ای طلب میک‌ــرد )جوادی آملی، 1389 

ش، ج 14: 204(.
گــر بــه هــر دلیلی در دریافت پیــام الهی، بــر پیامبر القای باطل شــود و وحی بر او  ا
مشتبه گردد و وی توان تشخیص آن را نداشته باشد، چه تضمینی وجود دارد که 
پیامبر در مورد نشــانه‌ی الهی چنین تردیدی به خود راه ندهد؛ زیرا ممکن اســت 
بــاز چنیــن القایــی در مورد نشــانه‌ی درخواســتی وی نیــز صورت پذیــرد. ازاین‌رو، 
گر در اصل بشــارت شــکی باشــد، در نشــانه هم تشکیک  برخی مفســران گفته‌اند ا
ممکــن خواهــد بــود )طیــب، 1378 ش، ج 3: 191(. از مطالــب پیش‌گفتــه چنیــن 
برمی‌آیــد کــه پذیرش نظــرِ تفســیری موردبحث بنیــان وحی، عصمــت و درنتیجه 

نبوت را سســت و بی‌اعتبار میک‌ند.
عدم توجه به بعد اعجازی در سلب تکلم: مارشال در بخش دیگری از مقاله 
ســؤالی را به مفســران مســلمان منســوب کرده و دراین‌باره می‌نویســد: »مفســران 
پرسشــی را مربوط به مســئله مذکور عنوان میک‌نند که آیا ســکوت زکریا )ع( برای 
 ,2006 ,Marshall( »ســه شــبانه‌روز باید به‌عنــوان مجازات در نظــر گرفته شــود؟
vol. 5: 575(. ایــن ســخن مارشــال در حالــی بیان‌شــده اســت که برخــی از منابع 
لت بــر »عقوبت« حضــرت زکریا دارد،  تفســیری، ایــن دیــدگاه را کــه واژه »آیــه« دلا
به‌شــدت نفــی کرده‌انــد و برخــی دیگر از این منابــع، با توضیح جواز روزه ســکوت 
در بیــن بنی‌اســرائیل، قائل بــه صومِ صَمت برای زکریا )ع( شــده‌اند. این گروه در 
توضیــح نظــر خود بیان داشــته‌اند که بعد از بشــارت حضرت زکریا بــه این نعمت 
بــزرگ و خارق‌العــاده، وی از خداونــد درخواســت کــرد کــه عمــل ویــژه‌ای را برای 
شــکر این نعمت به او پیشــنهاد کند؛ درنتیجه سکوت سه‌روزه زکریا، روزه سکوت 
و به‌منظــور شــکرگزاری بــوده اســت )قرطبــی، 1364 ش، ج 11: 84 و ج 4: 79؛ 
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طوســی، بی‌تــا، ج 2: 453؛ طبرســی، 1372 ش، ج 2: 744؛ فخــر رازی، 1420 ق، 
ج 8: 215 و ج 21: 514؛ ابن‌عطیــه اندلســی، 1422 ق، ج 1: 431؛ میبــدی، 1371 
ش، ج 6: 10؛ آلوســی، 1415 ق، ج 2: 144؛ ســیوطی، 1416 ق، ج 2: 22؛ طبری، 
1412 ق، ج 16: 40 و ج 3: 176؛ نیشابوری، 1415 ق: 377؛ طباطبایی، 1417، ج 

3، ص 179؛ معرفــت، 1388 ش: 342(.
 بــه نظــر می‌رســد قول درســت درباره عــدم تکلم ســه روزه حضــرت زکریــا )ع(، با 
ا 

َّ
یامٍ إِل

َ
اثَةَ أ

َ
ــاسَ ثَل مَ النَّ ِ

ّ
ا تُکل

َّ
ل
َ
 آیتُک أ

َ
 رَبِّ اجْعَلْ لِی آیةً قَــال

َ
اســتناد بــه آیــات >قَال

 رَبِّ 
َ

إِبْــکارِ< )آل‌عمــران/ ۴۱( و >قَال
ْ
عَشِــی وَال

ْ
حْ بِال ک کثِیرًا وَسَــبِّ بَّ رَمْــزًا وَاذْکــرْ رَ

ح  یا< )مریم/۱۰( به شــر یالٍ سَــوِ
َ
اثَ ل

َ
ــاسَ ثَل مَ النَّ ِ

ّ
ا تُکل

َّ
ل
َ
 آیتُــک أ

َ
اجْعَــلْ لـِـی آیةً قَــال

ذیل باشد:
در یکــی از آیــات، زمان ســکوت ســه‌روز و در دیگری ســه شــب بیان‌شــده اســت؛ 
بنابرایــن از مجمــوع دو آیــه، چنیــن برمی‌آید که حضرت زکریا )ع( ســه شــبانه‌روز 
که محدوده روزه ســکوت فقط روز اســت و  بــه حالت ســکوت بــوده اســت. ازآنجا
شــب را شــامل نمی‌شــود، می‌توان گفت که در اینجا روزه ســکوت منظور نیســت. 
، اینک‌ــه حضرت در آن ســه روز در زمــان عبادت قادر بــه تکلم  هم‌چنیــن بنــا بــر
بــود،1 عــدم تکلــم او را نمی‌تــوان به دلیل روزه ســکوت دانســت )جــوادی آملی، 

1389 ش، ج 14: 204(.
بر این اســاس، به نظر می‌رســد قول درســت دراین‌باره این‌گونه باشد که زکریا )ع( 
از خداوند درخواســت ذریه طیبه‌ای نمود و از جانب خداوند به او بشــارت به تولد 
فرزنــدی داده شــد )البتــه که ایــن امر خارق‌العاده اســت( آنگاه، زکریــا )ع( به دلیل 
خوشــحالی زیــاد و بــه جهت اســتعلام زمان یا کیفیــتِ تولد از خداوند، خواســت که 
نشانه‌ای برای او قرار دهد. خداوند هم نشانه‌ای به او عطا کرد که ارتباط عمیقی 
با درخواست موردنظر داشت؛ بنابراین چنانک‌ه اصل تولد فرزند با توجه به شرایط 
زکریــا )ع( و همســرش، از نــوع اعجــاز بود، نشــانه الهی هم که به او عنایت شــد، از 
نــوع خارق‌العــاده خواهــد بود. خداوند هم نشــانه‌ای به وی عطا کــرد که بارزترین 

ویژگی‌اش بر هم زدن عادت بود.
: در بســیاری از مــوارد، دربــارۀ یــک موضــوع  مخالفــت بــا آرای تفســیری دیگــر
کثریت دانشــمندان، مشــروط بر اینک‌ه مخالف و معارض عقلی  می‌توان به قول ا
کثرِ عالمــان در نظر  یــا شــرعی نداشــته باشــد، اعتماد کــرد و رأیِ صــواب را قــول ا

إِبْکارِ<)آل‌عمــران/ ۴۱( دلالت دارد بر این کــه زکریا )ع( به 
ْ
عَشِــی وَال

ْ
حْ بِال ــک کثِیــرًا وَسَــبِّ بَّ 1. آیــه >وَاذْکــرْ رَ

هنگام عبادت قادر به تکلم بوده است.
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کثر مفسرانی که قول سدی و عکرمه را دراین‌باره  گرفت. در موضوع موردبحث، ا
گزارش نموده‌اند؛ این قول را به‌عنوان نظر تفسیری خود اعلام ننموده‌اند، بلکه 
به‌عنــوان گــزارش اقوال پیشــینیان آن را ذکر کرده‌اند. شــاهد بر ادعای یادشــده 
اینک‌ــه بــه مفســران، همراه ایــن نظر اقوال دیگــر را هم گــزارش نموده‌اند و دیگر 
کثر عالمان  اینک‌ــه حکم به اســتبعاد و ابطــال این نظر را ارائه کرده‌اند. درواقــع ا
مســلمان در تمــامِ طبقــات یــا ایــن قــول را نقــل ننموده‌انــد یــا اینک‌ــه در صورت 
کثر دانشــمندان ایــن قول را  کــه ا نقــل ایــن نظــر را مردود اعــام کرده‌انــد. ازآنجا
ع ذکــر نموده‌اند،  نپذیرفته‌انــد و بــرای ایــن امــر دلایل و مســتنداتی از عقل و شــر
می‌تــوان قائــل به ابطال این نظریه شــد. مراجعه به تفاســیر اســامی گویای این 
اســت که درباره طلب نشــانه توســط زکریا )ع( در بین مفســران مســلمان چندین 
نظــر متفــاوت وجــود دارد. اقــوال دیگــری کــه مفســران در کنــار قــول موردبحث 

آورده‌اند، بدین قرارند:
تردید در کیفیت تولد یحیی: زکریا )ع( و همســرش هر دو در کهولت ســن به ســر 
می‌بردند، همســر حضرت زکریا علاوه بر پیــری دچار عارضه نازایی بود؛ پس آن‌ها 
ازنظر طبیعی امیدی به تکثیر نســل نداشــتند. بااین‌حال، زکریا )ع( توســط فرشته 
الهــی بشــارت می‌یابد که صاحب فرزند خواهد شــد. در حالت عــادی، چنین امری 
بعیــد به نظر می‌رســد. بــه همین دلیل حضرت زکریا حق دارد که از فرشــته بپرســد 
که کیفیت تولد نوزاد چگونه اســت؟ بسیاری از مفسران چنین تفسیر نموده‌اند که 
منظــور زکریــا )ع( این اســت که آیــا در همین حالت پیری و نازایی همســر، صاحب 
فرزنــد می‌شــود؟ یــا خداوند او و همســرش را به دوره جوانــی برمی‌گرداند تا توانایی 
تولیدمثل را داشته باشند؟ یا اینک‌ه زکریا )ع( از همسر فعلی صاحب فرزند می‌شود 
یــا خداونــد توســط همســری دیگر این موهبــت را به او عطــا خواهد کــرد؟ )ثعلبی، 
بی‌تــا: 377؛ جــوادی آملــی، 1376 ش: 318؛ طوســی، بی‌تا، ج 3: 453؛ طبرســی، 
1372 ش، ج 6: 780، همان، ج 2: 744؛ طباطبایی، 1417 ق، ج 14: 17؛ بیضاوی، 
1418 ق، ج 2: 36؛ نیشابوری، 1415 ق، ج 1: 190؛ فخر رازی، 1420 ق، ج 8: 214؛ 
ابن‌عطیــه اندلســی، 1422 ق، ج 1: 431؛ قشــیری، بی‌تــا، ج 2: 421؛ ابن‌جــوزی، 
بی‌تــا، ج 1: 280؛ آلوســی، 1415 ق، ج 8: 386؛ ثعالبــی، 1418 ق، ج 2: 41؛ قرطبی، 

1364 ش، ج 4: 79(.
تردید در زمان تولد یحیی: مانند مورد پیشــین؛ حضرت زکریا و همســرش ازنظر 
عادی توانایی تولیدمثل نداشتند، زکریا )ع( بعد از دریافت بشارت الهی مبنی بر 
اعطــاء فرزنــد به وی، بلافاصله از زمان تولد فرزند ســخن به میان آوردند. آن‌طور 
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کــه بعضــی از مفســران گفته‌اند، خبــر از زمان تولــد یحیی بعد از دریافت بشــارتِ 
تولد وی، نشان از خوشحالی فراوان حضرت زکریا دارد )جوادی آملی، 1389 ش، 
ج 14: 201(. می‌تــوان گفــت حضــرت زکریا برای دیدار فرزند خویــش »ذریه طیبه« 
لحظه‌شــماری میک‌رد و به همین دلیل زمان تولد نوزاد را از فرشــته الهی استعلام 
نمــود. گــروه زیــادی از مفســران، ایــن معنــا را در تفســیر آیــه موردبحــث احتمــال 
داده‌انــد )طوســی، بی‌تــا، ج 7: 110؛ قرشــی، 1377 ش، ج 2: 71؛ فیض کاشــانی، 
1415 ق، ج 3: 275 و ج 1: 335؛ شــریف لاهیجی، 1373 ش، ج 3: 7؛ ابوالفتوح 
رازی، 1408 ق، ج 4: 313؛ طبرســی، 1377 ش، ج 2: 745؛ جصــاص، 1405 ق، 
ج 3: 293؛ ســیوطی، 1416 ق، ج 1: 58 و 308؛ ســورآبادی، 1380 ش، ج 1: 281؛ 
بغوی، 1420 ق، ج 1: 437؛ معرفت، 1388 ش: 343؛ فخر رازی، 1420 ق، ج 21: 

515 و ج 8: 215(.
تردیــد از نظــر عــدم اطمینــان قلبــی: برخــی دیگــر از مفســران بیان داشــته‌اند 
کــه بعــد از بشــارت تولــد یحیــی، حضــرت زکریا بــه جهــت اطمینان قلبــی و این 
کــه ایمانــش به این قضیه، به ایمان شــهودی تبدیل شــود، بــرای تحقق وعده 
الهــی نشــانه‌ای را طلــب کــرد )مــکارم شــیرازی، 1421 ق، ج 2: 538(. قریــب به 
اتفــاق کســانی کــه این معنــا را برای آیه موردبحــث برگزیده‌اند، بیان داشــته‌اند 
کــه طلــب آیه به معنای اســتبعاد نیســت و اینک‌ه این نشــانه را جهــت اطمینان 
، 1419 ق، ج 5:  قلبی از خداوند درخواســت کرده باشــد، اشکالی ندارد )ابنک‌ثیر
191؛ طبــری، 1412 ق، ج 16: 40؛ جــوادی آملی، 1381 ش: 171؛ همو، 1389 ش، 

ج 14: 197(.
کثر مفسرانی که آیه مورد‌بحث را به جهت حصول اطمینان  لازم به ذکر است، ا
قلبــی و معرفــت شــهودی تفســیر نموده‌انــد در تفســیر آیــه موردبحــث به آیه‌ی 
کنْ 

َ
ی وَل

َ
 بَل

َ
مْ تُؤْمِنْ قَــال

َ
وَل

َ
 أ

َ
مَوْتیَ قَال

ْ
رِنِــی کیفَ تُحْیــی ال

َ
 إِبْرَاهِیــمُ رَبِّ أ

َ
>وَإِذْ قَــال

ی کلِّ جَبَلٍ 
َ
یک ثُــمَّ اجْعَلْ عَل

َ
یرِ فَصُرْهُنَّ إِل بَعَةً مِنَ الطَّ رْ

َ
 فَخُذْ أ

َ
بِــی قَــال

ْ
لِیطْمَئِــنَّ قَل

یــزٌ حَکیمٌ< )بقره/ ۲۶۰(  هَ عَزِ نَّ اللَّ
َ
ــمْ أ

َ
تِینَک سَــعْیا وَاعْل

ْ
مِنْهُــنَّ جُــزْءًا ثُــمَّ ادْعُهُنَّ یأ

اســتناد کرده‌اند. بر اســاس این آیه، حضرت ابراهیم )ع( به زنده کردن مردگان 
توســط اراده الهی ایمان داشــت، اما به جهت اطمینان قلبی، خواست آن عمل 

را بعینــه ببیند.
شــاذ بودن قول مارشــال: برخلاف دیدگاه مارشال، صرفاً معدودی از مفسران 
مســلمان، آیات موردبحث را دال بر تردید زکریا )ع( در وحی الهی پنداشــته‌اند. 
ح کرده‌انــد یــا آن را بــه ایــن دو  قریــب بــه اتفــاق مفســرانی کــه ایــن قــول را طــر
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فــرد منســوب نموده‌انــد و یــا اینک‌ه قــول پیش‌گفته را، بــا تعبیــر »قیل« گزارش 
کی از ضعف قول موردبحث اســت؛ همچنان که نظر این افراد،  کرده‌انــد کــه حا
در بســیاری از منابــع اســامی موردنقــد واقع‌شــده اســت و بیــان آن در بحــث 
عصمــت گذشــت )قرطبــی، 1364 ش، ج 11: 84 و ج 4: 79؛ طوســی، بی‌تــا، ج 
2: 453؛ طبرســی، 1372 ش، ج 2: 744؛ فخــر رازی، 1420 ق، ج 8: 215 و ج 
 :6 1: 431؛ میبــدی، 1371 ش، ج  21: 514؛ ابن‌عطیــه اندلســی، 1422 ق، ج 
10؛ آلوســی، 1415 ق، ج 2: 144؛ ســیوطی، 1416 ق، ج 2: 22؛ طبری، 1412 ق، 
ج 16: 40 و ج 3: 176؛ نیشــابوری، 1415 ق: 377؛ طباطبایــی، 1417 ق، ج 3: 

179؛ معرفت، 1388 ش: 342(.
از بین دانشــمندان صدر اســام، هیچ‌یک از صحابه، کسی قائل به چنین نظری 
نشــده اســت، چگونه می‌توان به قول صرفاً دو نفر از مفسران؛ یعنی عکرمه که از 
تابعیــان بوده و ســدی که از تبع تابعیان به شــمار می‌رود اعتمــاد کرد؟ )معرفت، 
قــول  به‌احتمال‌زیــاد  گفــت  می‌تــوان  بنابرایــن  420(؛  و   324  :1 ج  ش،   1388
موردبحث، نظر شــخصی این دو فرد اســت و دلیلی برای پذیرفتن نظر شــخصی 

این افراد وجود ندارد.
مع‌الأســف، معــدودی از منابــع تاریخی مطلب مارشــال را گــزارش کرده‌اند، بدون 
آنک‌ه ســخنی در ردّ آن بیان کنند )یعقوبی، 1414 ق، ج 1: 73؛ ابن‌اثیر، بی‌تا، ج 
1: 230؛ مقدســی، بی‌تــا، ج 3: 117(. البتــه، شــأن مورخان قرون اولیه اســامی نیز 
همین بوده اســت که به بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پرداختند، بدون آنک‌ه آن 

را نقد نمایند.
در ایــن منابع چنین گزارش‌شــده اســت: زمانی کــه زکریا )ع( از خداوند درخواســت 
»ذریــه‌ی طیبه« نمود )مریم/ ۵1 و آل‌عمران/ ۳۸(2 و فرشــته الهی خبر اســتجابت 
دعای وی را داد )آل‌عمران/ ۳۹3 و مریم/7(4 و او را به تولد یحیی بشارت داد؛ در 
اینجا شیطان این‌چنین به حضرت زکریا القاء کرد که ندایی که شنیدی وحی الهی 
نبــود، بلکــه از جانب شــیطان بــود. پس‌ازاین جریان اســت که حضــرت زکریا بیان 
میک‌نــد: چگونــه ممکن اســت باوجــود پیری و نازایی همســر صاحب فرزند شــوم؟ 

دُنْک وَلِیا<.
َ
تِی عَاقِرًا فَهَبْ لیِ مِنْ ل

َ
مَوَالِی مِنْ وَرَائِی وَکانَتِ امْرَأ

ْ
ی خِفْتُ ال ِ

ّ 1. >وَإِن
عَاءِ<. ک سَمِیعُ الدُّ

َ
یةً طَیبَةً إِنّ دُنْک ذُرِّ

َ
 رَبِّ هَبْ لِی مِنْ ل

َ
هُ قَال بَّ یا رَ 2. >هُنَالِک دَعَا زَکرِ

هِ وَسَــیدًا  قًــا بِکلِمَةٍ مِنَ اللَّ ــرُک بِیحْیی مُصَدِّ هَ یبَشِّ نَّ اللَّ
َ
مِحْــرَابِ أ

ْ
ــی فـِـی ال ِ

ّ
ائِکــةُ وَهُــوَ قَائِــمٌ یصَل

َ
مَل

ْ
3. >فَنَادَتْــهُ ال

الِحِینَ<. وَحَصُورًا وَنَبِیا مِنَ الصَّ
هُ مِنْ قَبْلُ سَمِیا<.

َ
مْ نَجْعَلْ ل

َ
امٍ اسْمُهُ یحْیی ل

َ
رُک بِغُل ا نُبَشِّ

َ
یا إِنّ 4. >یا زَکرِ
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)مریم/ ۸1 و آل‌عمران/۴۰(2 درنتیجه زکریا )ع( فریب این القاء شــیطانی را خورد و 
بــرای تحقیــق در اینک‌ــه آن ندا وحــی الهی بود یا ندای شــیطانی، از خداوند طلب 
آیــه‌ای کرد تا برایش اثبات شــود که آن نــدا از جانب خداوند بوده یا خیر )یعقوبی، 

1414 ق، ج 1: 73؛ ابن‌اثیر، بی‌تا، ج 1: 230؛ مقدسی، بی‌تا، ج 3: 117(.
بــه نظر می‌رســد که قول مارشــال نمی‌تواند بــر چنین روایات تاریخــی منفرد که در 
برخی منابع اســامی گزارش‌شــده اســت، مبتنی باشــد؛ بنابراین باید حدس زد که 
قــول موردبحــث، بــا پیش‌فرض‌هــا و باورهــای دینــی مارشــال در ارتباط باشــد. با 
مراجعــه بــه کتــاب مقدس می‌تــوان چنین حدســی را به یقیــن تبدیل کــرد؛ زیرا در 
کتــاب مقدس آمده اســت: »زکریا به فرشــته گفت: ایــن را چگونه بدانم و حال‌آنکه 
پیر هســتم و زوجه‌ام دیرینه سال اســت؟ فرشته در جواب وی گفت: من جبرائیل 
هســتم که در حضور خدا می‌ایســتم و فرســتاده شــدم تا به تو ســخن‌گویم و از این 
امور تو را مژده دهم. و الحال تا این امور واقع نگردد، گنگ شده یارای حرف زدن 
نخواهی داشت؛ زیرا سخن‌های مرا که در وقت خود به وقوع خواهد پیوست باور 

نکردی« )انجیل لوقا: 20-18/1(.

نتیجه‌گیری
پژوهش مارشال درباره حضرت زکریا )ع( به‌طورکلی دارای محاسن و کاستی‌هایی 
اســت. اختصــار و جامع‌نگــری مطالــب، ازجملــه محاســن آن محســوب می‌شــود. 
پژوهــش پیش‌گفته از کاســتی‌هایی نیز رنج می‌برد ازجمله: عدم اســتناد به کتاب 
مقــدس و روایــات اســامی، عدم اســتفاده از منابع تفســیری و کتــب تاریخی، عدم 
دقــت کافی در اســتناد به آیات، عدم اطلاع یا عــدم توجه به پیش‌نیازهای بحث. 
نقــد تفصیلــی دیدگاه‌هــای مارشــال دربــاره حضــرت زکریــا در قــرآن نیز به ایــن قرار 
اســت: دیدگاه وی مبنی بر عدم وجود دلیلی بر نبوت زکریا )ع(، مردود اســت؛ زیرا 
طبــق اســتناد خود او، در آیاتی از قرآن، به نبــوت حضرت زکریا )ع( در ضمن نبوت 
کید شــده اســت. ضمن اینک‌ه در آیات دیگری که باز مورد اســتناد  انبیای دیگر تأ
خود وی اســت، درباره آن حضرت ســخن از وحی به میان آمده اســت که این واژه 
از هم‌نشــین‌های واژه نبــوت بــوده و از ارکان مهــم آن به شــمار مــی‌رود. ترجمه‌ی 
»ذریــه طیبــه« به »فرزنــد زیبا« یکی دیگر از دیدگاه‌های مارشــال اســت که در بین 
مفســران، مورخان و دانشــمندان لغت، قولی غریب و ناآشــنا است. تردید زکریا )ع( 

کبَرِ عِتِیا<.
ْ
غْتُ مِنَ ال

َ
تِی عَاقِرًا وَقَدْ بَل

َ
امٌ وَکانَتِ امْرَأ

َ
ی یکونُ لِی غُل

َّ ن
َ
 رَبِّ أ

َ
1. >قَال

هُ یفْعَلُ مَا یشَاءُ<.  کذَلِک اللَّ
َ

تِی عَاقِرٌ قَال
َ
کبَرُ وَامْرَأ

ْ
غَنِی ال

َ
امٌ وَقَدْ بَل

َ
ی یکونُ لِی غُل

َّ ن
َ
 رَبِّ أ

َ
2. >قَال
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در وحی الهی نیز به‌عنوان آخرین دیدگاه مارشــال، از چندین جهت اشــکال دارد؛ 
زیــرا اولاً بــا پیش‌فرض‌هــای اســامی مانند مســئله عصمت و اعجاز انبیــا، انطباق 
نــدارد. از دیــدگاه همــه اندیشــمندان مســلمان، پیامبــران در مقــام دریافت وحی، 
دارای عصمت از خطا هستند. هم‌چنین ازنظر آنان، پیامبران به اذن الهی دارای 
اعجاز هســتند. مارشــال در ســایه عدم توجــه یا اطلاع از ایــن دو پیش‌فرض مهم، 
تردیــدِ حضــرت زکریــا )ع( در پیام الهی و نیز عقوبت وی را بیان نموده اســت. ثانیاً 
در بیــن مفســران مســلمان، چندیــن نظر دیگــر نیز وجــود دارد که اتفاقــا قوی‌تر از 
قــول مارشــال بوده و بیشــتر مورد اســتناد قرارگرفته‌انــد. ثالثاً تعداد بســیار اندکی از 
مفســران که قابل‌اعتنا نیســتند؛ یعنی یک نفر در طبقه تابعیان و دیگری در طبقه 
ح کرده‌اند که بیانگر انفراد این قول  تبع تابعیان، قول مورد اســتناد مارشــال را مطر
اســت؛ بنابرایــن اینک‌ــه مارشــال قول پیش‌گفتــه را به تمامِ مفســران نســبت داده 
اســت، به‌هیچ‌وجــه قابل توجیــه و یا اغماض نیســت. رابعاً همه مفســران در تمام 
دوره‌هــای تاریخــی، قول موردبحــث را مردود اعلام نموده‌اند. خامســا مارشــال در 
بیــان قــول پیش‌گفتــه، به هیچ منبــع تفســیری و تاریخی به‌طور خاص اســتنادی 
نداشــته اســت. بدین ترتیب، مجموع این ادله، غیر معتبر بودن قول اتخاذشــده 

توسط مارشال را تأیید میک‌نند.
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